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شــبکه‌های اجتماعی هر روز عجیب‌تر می‌شود و کم 
نیســتند افرادی که حتی ضعف‌ها را بــه پله‌ای برای 
دیدن‌شــدن تبدیل می‌کنند. امیرمحمد را شاید بتوان 
جزو این دســته ‌جای داد؛ پســر نوجوانی که با صدای 

نه‌چندان مطلوبش دست به بازخوانی ترانه یک خواننده 
اهل ترکیه زد و اجرای بدش موجب شــد که یک‌شبه 
به شهرتی جهانی دست پیدا کند. هرچند مانند دیگر 
بلاگرهای اینستاگرام تا چند صباح دیگر این نوجوان هم 

فراموش می‌شود، بازدید 35میلیونی یکی از اجراهای 
این نوجوان، نشــان می‌دهد که متأســفانه شاخ‌های 
اینستاگرام نیاز چندانی به اســتعداد ندارند و گاهی 

به‌خاطر سوژه‌شدن یک‌‌شبه مشهور می‌شوند.

 بلاگر شدن 
حتی با صدای بد

صفحه‌آرا: حامد یزدانی

دختر شایسته مادر

دست سرنوشت دختر نخبه خانواده طاهری را قدم به قدم پیش برد تا یکی از متخصصان 
صنعت موشکی کشور و مایه سربلندی مادر شود، اما یاد لحظاتی که دل مادر از موفقیت‌های 
مهسا شاد می‌شد، حالا دلتنگی‌اش را صدچندان می‌کند: »دخترم خیلی درسخوان و باهوش 
بود و وقتی کنکور داد در رشته پزشکی شهر بانه قبول شد، ولی چون دست و بال ما باز نبود 
و برای پرداخت هزینه خوابگاه و رفت‌و‌آمدش به‌زحمت می‌افتادیم یک سال پشت کنکور 
ماند تا در دانشگاه اراک، یعنی شهر خودمان قبول شود.« در تمام لحظاتی که مهسا در جلسه 
کنکور نشسته بود، مادر در امامزاده عبدالله)ع( و حرم آمنه خاتون برای قبول شدنش دعا 
می‌کرد: »چقدر نذر و نیاز کردم که دخترم به آرزویش برسد و زحمتش هدر نرود... مهسای 
من رشته شیمی دانشگاه اراک قبول شد، وقتی هم لیسانسش را گرفت به دانشگاه زنجان 
رفت تا در آنجا ارشد این رشته را بخواند.« تحصیل مهسا در دانشگاه زنجان آغاز دوری‌های 
مادر از دخترکش بود، اما باعث آشنایی مهسا با شیمی کوانتوم شد و به فعالیت‌های علمی 
او جهت داد: »مهسای من خیلی زود با همه ارتباط می‌گرفت و با یکی از خانم‌هایی که جزو 
استادان این دانشگاه بود، رابطه‌ای صمیمانه داشت. همسر این خانم از استادان رشته فیزیک 
بود و رفت‌و‌آمدش با آنها باعث شد با شیمی کوانتوم آشنایی پیدا کند و تصمیم بگیرد در 
این رشته تحصیلش را ادامه بدهد.« پذیرفته شدن مهسا در مقطع دکتری تخصصی رشته 
شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران سبب شد که پدر و مادر و تنها برادرش امیرمحمد او 
را کمتر ببینند و مهسا بعد از پایان تحصیلاتش هم در تهران بماند تا با تیم شهید فریدون 

عباسی برای ارتقای رادارگریزی موشک‌های بومی تحقیق و پژوهش کند.

شهادت برای پیشرفت صنعت موشکی

مرگ طبیعی را نمی‌خواهم

وقتی فریدون عباسی به شهادت رسید، مهسا هم در فهرست اهداف ترور قرار 
گرفت و در وقفه‌ای که با شهادت دکتر عباســی در فعالیت‌های تیم به‌وجود 

آمد، مهسا برای دیدار پدر و مادر و امیرمحمد به اراک رفت. آن روز‌ها برای مادر و 
امیرمحمد فرصتی بود که بعد از مدت‌ها می‌توانستند یک دل سیر مهسا را ببینند: 
»با آنکه دخترم می‌دانســت جانش به خطر افتاده پیش ما چیزی را بروز نمی‌داد و 
شب تا صبح با من و برادر کوچکش اختلاط می‌کرد.« انگار خودداری و متانت مردانه 
پدر، مهســا را از صبر و تحملش خاطرجمع کرده بود که وقتی به پدرش می‌رسید، 
پرده‌پوشی را کنار می‌گذاشــت و از خطراتی که او و دیگر پژوهشگران تیم را تهدید 
می‌کرد، برایش می‌گفت. در همه آن لحظاتی که علی‌آقا حرف‌های مهسا را می‌شنید، 
کلامی که سال‌ها پیش از دخترش شنیده بود، آرامش می‌کرد: »چند سال پیش مهسا 
از زانو دچار تومور بدخیم شد و پزشکان تشخیص دادند که برای زنده بودنش باید دو 
پایش از زانو به بالا قطع شود، ولی مهسا همیشه به ما قوت قلب می‌داد و می‌گفت آقا 

ابوالفضل)ع( مراقب من است و من به این سادگی نمی‌میرم.«  وقتی هم که مهسا 
از تهران تماس گرفت و از تصادف رانندگی‌ای گفت که او را تا یک قدمی مرگ 
پیش برده بود، کلام آخرش دل پدر را تسکین داد: »همان لحظه‌ای که با 
مرگ به‌اندازه تار مویی فاصله داشتم، فقط به خدا گفتم خدایا این مرگ 
رانمی خواهم و من را اینطور نبرد... نفهمیدم چطور نجات پیدا کردم، اما 

خدا خواست و در آن تصادف سنگین خراش هم برنداشتم..« 

 رابعه تیموری | روزنامه‌نگار |  علی‌آقا وقتی یک پیام صوتی به‌جا مانده از مهسا را شنید، تازه فهمید چرا دخترش یقین داشت که با مرگ طبیعی 

ترکشان نخواهد کرد: »ولی حس خودم عجیب به من می‌گه که من شهید می‌شم... و الان با‌توجه‌به شرایط کاریم بعید نیست شهید شم...« مهسا گزارش
اتفاقات تلخ بسیاری را از سر گذراند و هر بار که خدا عمر دوباره به او می‌بخشید، دلواپسی از‌ دست‌دادن مهسا دل علی‌آقا را بیشتر می‌لرزاند 
اما هر بار دلداری‌های دختر صبور و سنجیده‌اش، دلش را آرام و به ماندن او امیدوار می‌کرد. ولی آن روز حرف‌های مهسا رنگ‌و‌بویی دیگر داشت و بی‌آنکه بداند 
با دل پدرش چه می‌کند، فقط سفارش می‌کرد: »بابا اگر اتفاقی افتاد بی‌قراری نکنی‌ها! یادت نرود تو پدر یک دانشمند صنعت موشکی کشوری. اگر تحقیقات 
ما به نتیجه برسد در صنعت موشکی غوغا می‌شود...« علی‌آقا این بار نتوانسته حرف مهسایش را به گوش بگیرد و از زمانی که چند پاره از پیکر دختر جوانش 
را به خاک سپرده، روزی صد بار دلش برای دیدار چشم‌های او پر می‌کشد، اما هر خبری که از پیشرفت کشورمان در رادارگریز کردن موشک‌های بومی به 
گوشش می‌رسد، مرهمی می‌شود برای زخم‌ها و حسرت‌های دل او و همسرش و تنها برادر مهسا. همین پیشرفت‌ها و مسیر رو‌به‌جلویی که مهسا طاهری و 
دیگر همراهانش برای صنعت موشکی کشور ترسیم کرده‌اند، باعث شده این‌روز‌ها کاربران فضای مجازی از مهسا که تنها بانوی شهید صنعت موشکی کشور 

بوده، بیشتر از گذشته یاد کنند و ویدئو‌های یادآوری درباره خدمات این شهید دهه هفتادی دست به‌دست شود.

مکث

داغی که کمر می‌شکند

آن شب که مهسا از تهران به پدر زنگ زد، حرف‌زدنش 
با گذشته فرق داشت و برخلاف همیشه که به علی‌آقا 
قوت قلب می‌داد، حرف‌هایش فقط رنگ ســفارش و 
شاید هم وصیت داشــت: »بابا وقتی برای من مراسم 
گرفتی بی‌تابی نکنی‌ها! حواست باشه تو پدر یه دختر 
نخبه علمی کشور هستی. بابا صبوری کنی‌ها!« مهسا 
نمی‌دانســت پدرش در آن سوی خط تلفن چه حالی 
دارد و در لحن مظلومانه و آرام همیشگی‌اش از آشوبی 
که در دلش به پا شــده بــود، خبری نبــود: »اینقدر 
خودعزیزی نکن دختر... دل بابــا را خون نکن...« بعد 
از آن تماس در روز‌هایی که از مهسا خبری نبود، مادر 
به‌حساب پرمشغلگی او می‌گذاشــت و باور نمی‌کرد 
برای او اتفاقی افتاده: »بچه‌ام گفت محل تحقیقاتشان 
محرمانه اســت. حتما آنجا نمی‌توانند با کسی تماس 

بگیرند.«
ولی هیچ‌چیز نمی‌توانست دل آشوبه چند روزه علی‌آقا 
را آرام کند و آنقدر با این‌ و ‌آن تماس گرفت و پرس‌و‌جو 
کرد تا چیزی را که از شــنیدنش می‌ترســید، شنید: 
»محل کار آنها را بمبــاران کرده‌انــد و پیکر‌ها قابل 
شناسایی نیستند. برای آزمایش دی‌ان‌ای باید به تهران 
بیایید...« خدا می‌داند به دل پدر مهسا چه گذشت تا 
خودش را به پزشکی قانونی رساند. در آنجا هم وقتی دو 
انگشت قطع شده مهسایش را دید که قرار بود از آنها 
برای تعیین هویت دخترکش استفاده کنند، بی‌آنکه 
منتظر نتیجه آزمایش بماند فهمید او شهید شده است.

کاوری کــه در آن اعضای قطعه‌قطعه به‌جــا مانده از 
قد و بالای رشــید مهســا را قرار داده بودند، سبک و 
کم‌وزن بود، اما کمر علی‌آقا همان لحظه‌ای شکست که 

پاره‌های پیکر دخترکش را تحویل گرفت.

روایت زندگی شهید مهسا طاهری بانوی شهید صنعت موشکی کشور
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هدف از لباس یکسان، آموزش نظم است
یک مدرسه دخترانه در تهران اعلام کرد 
که لباس فرم این مدرسه دیگر مانتو و 
مقنعه نیست بلکه شومیز )پیراهن( و 
شلوار اســت. اگرچه این کار از ابتدا بنا 
به قوانین آموزش و پرورش ممکن نیست و بالاخره وقتی 
سال تحصیلی شروع شود، تخلف آشکار خواهد شد؛ انجام 
تبلیغات برای مدرســه و ذکر متفاوت بودن لباس‌ نشان 
می‌دهد که دوگانگی در پوشش از خیابان‌ها به مدرسه‌ها 

هم راه پیدا کرده است.
محسن گرجی دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس در 
این‌باره به همشهری می‌گوید:» لباس فرم مدارس کارکرد 
نظم‌بخشی و یکدست‌کردن ظاهر دانش‌آموزان را دارد و 
قسمتی از روند پرورشی کودکان به‌شمار می‌آید. در برخی 
کشــور‌های دیگر هم لباس فرم مدارس به همین منظور 
طراحی و استفاده می‌شود همانطور که در صف ایستادن 
و سرکلاس رفتن کودکان نوعی تمرین برای نظم گروهی 
اســت. قوانین آموزش و پرورش نیز اجــازه نمی‌دهد که 
هر مدرســه به‌صورت جداگانه لباس فرم را تغییر دهد. از 
گذشته هم در مدارس چنین نظمی وجود داشت که باعث 
می‌شــد دانش‌آموزان از نظر اقتصادی هم‌سطح و شبیه 

یکدیگر باشند و تفاوت‌ها از میان برود.«
او با اشــاره به اینکه آمــوزش و پرورش عضــو حقوقی 
 کارگروه مــد و لباس کشــور اســت، تأکیــد می‌کند:

» از دیدگاه هنــری و علمی می‌تــوان لباس‌هایی برای 
دانش‌آموزان طراحی و تولید کرد که ویژگی‌های لازم را 
داشته باشد. هم برای این ســن خاص راحت باشد و هم 
نشاط و روحیه دانش‌آموزان دختر را حفظ کند. مسئولان 
آمــوزش و پرورش هم بــه این نکته‌ها واقف هســتند و 
جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی را برگزار 
کردند که شرکت‌‌کننده‌های زیادی داشت. به این معنی 
تلاش برای طراحی لباس مطلوب در حال انجام است.« 
دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس درباره مدارسی که 
با عنوان لباس متفاوت تبلیغات انجام می‌دهند می‌گوید: 
»‌ممکن است یک مدرسه اعلام کند که دانش‌آموزان آن به 
جای مانتو شومیز می‌پوشند و بعدا مشخص شود که سایز 
شومیز بزرگ و طول آن هم بلند است که در عمل دوباره 
تبدیل به مانتو می‌شود. فقط در این میان نوعی تبلیغات 
انجام شده. یک مصرف‌کننده جداگانه می‌تواند نوع مصرف 
خود را عوض کند اما تعداد زیادی مدارس و فضای آموزش 

در کشور بزرگ ما نیازمند قواعد الزام‌آور هستند.«

جامعه پدیا

سمیه یکی از دخترانی است که در کلاس‌های خانم حسینی حاضر می‌شد. هنوز 
هم وقتی از او حرف می‌زند، »مهربان‌ترین زن« زندگــی‌اش را به یاد می‌آورد. 

می‌گوید برای حضور در کلاس‌های او از حوالی شوش خودش را به مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( می‌رساند. برای ســمیه این کلاس‌ها فقط کلاس درس نبود. 
می‌گوید: »او معلم ما نبود. مادرمــان، خواهرمان و عزیز دل ما بود و گاهی حتی 
تنها امیدمان.« بسیاری از حرف‌ها و آموزش‌هایی که آن روزها از خانم حسینی 

شنیده، حالا بخشی از زندگی او شده است؛ درس‌هایی درباره اخلاق، دین، زندگی 
و مواجهه با مشکلاتی که شاید در هیچ کلاس رسمی‌ای آموزش داده نمی‌شوند. 
سمیه می‌گوید خیلی از دختران هرندی که به‌خاطر مشکلاتشان بی‌خیال درس و 

زندگی شده بودند با حرف‌ها و کمک‌های او دوباره راهی مدرسه شدند.

اصل و شرح

صفحه‌آرا: مهدی سلامی

باعث ادامه تحصیل دختران هرندی شد

عروس خوبان در کوچه خورشید
واکاوی خاطرات اهالی محله هرندی و مسجد امام حسن مجتبی)ع( از »خانم حسینی« یا همان شهید زهرا حدادعادل که عشق، مهربانی و سادگی به یادگار گذاشت 

فاطمه عسگری‌نیا | روزنامه‌نگار | 
جامعه 

امروز
در محلــه هرنــدی که قدم 
می‌زنی قصه‌هــای زیادی از 
آدم‌ها و زندگی‌ها روی دیوارها و پشت درهای 
بسته پنهان مانده است؛ قصه‌هایی که شاید 
خیلی‌هایشان هیچ‌وقت روایت نشوند اما در 
یکی از کوچه‌های قدیمی این محله قصه زنی 
هنوز میان اهالی دهان‌به‌دهان می‌چرخد؛ زنی 
که سال‌ها بی‌آنکه مردم بدانند چه نسبتی با 
رهبر دارد به میان آنها می‌آمد، پای حرف زنان 
و دختران در معرض آســیب می‌نشســت و 
برایشان از اخلاق، دین و زندگی می‌گفت. اهالی 
او را فقط با نام »خانم حسینی« می‌شناختند. 
حالا که خبر شــهادتش به گوش مردم محله 
رسیده، تازه فهمیده‌اند زنی که ساده و بی‌ادعا 
روی فرش‌های رنگ‌ و‌ رو رفتــه طبقه بالای 
مسجد می‌نشست و با آنها از زندگی حرف می‌زد 
زهرا حدادعادل، عروس امام شهید و همسر 
رهبر کنونی کشور بود. همین کشف دیرهنگام، 
حسرت بزرگی برای مردم هرندی ساخته است: 

»کاش می‌دانستیم چه‌کسی مهمان 
مسجد ما شده بود.«

 خیابان هرندی را وارد شوی درســت بعد از تکیه مرتضی علی کوچه باریکی با خانه‌های 
ریزدانه و تیربرق‌های پشت سر هم قرار دارد به نام کوچه خورشید؛ از کوچه‌های قدیمی و 
شلوغ که یکی از قدیمی‌ترین مساجد این محله را در دل خودش جای داده است به نام مسجد 
امام‌حسن مجتبی)ع(؛ مسجدی که قدمتش به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و سال‌هاست در میان 
آسیب‌های اجتماعی این محله، مأمنی برای اهالی بوده است اما در طبقه بالای همین مسجد، 
جایی با سقفی کوتاه و قالی‌های کهنه و رنگ و رو رفته مدت‌ها بانویی رفت‌وآمد می‌کرد به بهانه 
آموزش درس زندگی و خانواده برای زنان در معرض آسیب محله؛ کسی که برای خودش جایگاه 
ویژه‌ای نمی‌خواست. زنان و دختران دورش جمع می‌شدند و او با حوصله به حرف‌هایشان 

گوش می‌داد.  او برای اهالی همان »خانم حسینی« بود.

سرایدار مســجد هنوز وقتی از او حرف می‌زند، بغض در صدایش 
می‌نشیند. می‌گوید آن روزها هیچ‌کس نمی‌دانست مهمان ساده و 
بی‌تکلف مسجد چه نسبتی با رهبر انقلاب دارد. پذیرایی ما خیلی 
ساده بود؛ همان امکاناتی که در مسجد داشتیم، یک استکان چای و 
چند حبه قند. می‌گوید اگر می‌دانستم او عروس رهبر است همه‌‌چیز 
فرق می‌کرد. مسجد را برای آمدنش آماده می‌کردیم، بهترین پذیرایی 
را برایش تدارک می‌دیدیم و زندگی‌مان را برایش می‌گذاشتیم. حالا 
که حقیقت را فهمیده‌اند یک حسرت بیشتر برایشان نمانده است: 

چرا متوجه نشدیم او کیست.

زهرا حاجی‌بابایی، یکی دیگر از همسایه‌های مسجد، از روزهایی می‌گوید 
که این زن کنار آنها می‌نشست و از مشکلاتشان می‌پرسید. به‌گفته او، خانم 
حسینی فقط برای درس دادن مسائل دینی و آموزش درسی دختران به محله 
نمی‌آمد. شنیدن حرف‌هایشان، پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات زندگی و 
حتی همراه‌شدن با غصه‌هایشان، بخشی از علت حضور او در مسجد بود:» هم 
پای غصه‌هایمان می‌نشست، هم دلش برایمان می‌سوخت. گاهی با ما گریه 
می‌کرد و با ما می‌خندید. ساعت‌هایی که ایشان در مسجد حاضر بودند برای 
ما ساعت فراغت از غم‌هایمان بود. برای اهالی محله، او نه یک چهره مشهور 
بود و نه عروس یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های کشور؛ او همان زنی بود 

که می‌آمد، می‌نشست و گوش می‌داد.

حسین دیندار، از اهالی محله و از ریش‌ســفیدان مسجد است. همین که 
اسم خانم حسینی می‌آید دستی با افسوس به محاسن سفیدش می‌کشد 
و می‌گوید:»ما نمی‌دانستیم او کیســت. او خودش که می‌دانست صاحب 
اختیار این مسجد است اما وقتی وارد مسجد می‌شد ابتدا به قسمت مردانه 
سر می‌زد، اگر امام جماعت حضور داشت همان جلوی در اجازه می‌گرفت 
به بزرگان مسجد عرض ادب می‌کرد و بعد به طبقه بالا می‌رفت. هیچ‌وقت 
کاری نکرد که توجه مردم به او جلب شود. همه فقط مرید او شده بودند. نه 
بیا و برویی داشت، نه افاده‌ای. « اهالی وقتی آن روزها را مرور می‌کنند یک 
سؤال مدام در ذهنشان تکرار می‌شود:» ما مدت‌ها در کنار چه‌کسی زندگی 

می‌کردیم و او را نشناختیم؟ او معلم ما نبود، مادر و خواهرمان بود.«

امروز وقتی در کوچه‌های هرندی راه می‌رویم و با اهالی حرف می‌زنیم، بیشتر از 
آنکه درباره جایگاه خانوادگی زهرا حدادعادل صحبت کنند، از رفتار او می‌گویند؛ 
از زنی که می‌توانست در هر جای دیگری وقت بگذراند اما مسجدی قدیمی در 
محله‌ای پرآسیب را انتخاب کرد. می‌توانست با نام و عنوان خودش وارد شود اما 
خودش را خانم حسینی معرفی کرد. می‌توانست فاصله‌ای میان خودش و زنان و 
دختران محله ایجاد کند اما کنارشان نشست و حالا مردم هرندی مانده‌اند با یک 
حسرت مشترک؛ حسرت اینکه ای‌کاش همان روزها می‌دانستند این زن چه‌کسی 
است. نه برای اینکه از او خواسته‌ای داشته باشند، نه برای اینکه گرهی از کارشان 
باز کند؛ فقط برای اینکه وقتی وارد کوچه خورشید می‌شد آب و جارو می‌کردند، 

مسجد را برای آمدنش آماده می‌کردند و به احترامش می‌ایستادند. 

مریم اسفندیاری، از همسایه‌های مســجد، می‌گوید رفتار خانم 
حســینی از همان ابتدا برایمان عجیب بود. همــه ما زنان محله با 
خودمان می‌گفتیم این زن چرا با همه این‌قدر مهربان است؟ چرا کسی 
را از خودش دور نمی‌کند؟ چرا وقتی این همه زیبا و همه‌‌چیز تمام 
است باید وقتش را در این محله سپری کند آن هم رایگان؟ هیچ‌کس 
با او احساس غریبی نمی‌کرد. انگار همه خواهر و مادر خودش بودند. 
خانم حســینی هیچ‌وقت فخر نمی‌فروخت، ساده بود و بی‌آلایش و 
آن‌قدر صمیمی که کسی تصور نمی‌کرد پشت این سادگی، جایگاه 

متفاوتی قرار دارد.

اگر می‌دانستیم کیست جور دیگری پذیرایی می‌کردیممسجد قدیمی، قلب هرندی و عروس مهربان

حسرتی که بعد از شهادت به دل ماندبه همه احترام می‌گذاشت، به‌خصوص به بزرگان مسجدهم با ما می‌خندید، هم با ما گریه می‌کرد

همه‌‌چیز تمام بود، اما چرا می‌آمد اینجا؟


